
  طرح يك فوريتي تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور يبررس
  ∗خواه نجفيدكتر محسن 

  چكيده
فـوريتي تـدوين و       طـرح يـك   «در اين مقالـه     

 ۶/٣/١٣٨۶مورخ  » تنقيح قوانين و مقررات آشور    
. در دو بخش آليات و جزئيات بررسي شـده اسـت          

 طرح مذکور در کليات به      ،سندهيبه اعتقاد نو  
 ساير قوا   ن اختيارات قانوني  جهت رعايت نكرد  

اي آه بدون    به گونه  .مغاير قانون اساسي است   
برطرف نمودن موارد مغاير با قانون اساسي با        
ايراد شوراي نگهبان مواجه خواهـد شـد و در          

اي   صورت رفع ايرادات نيز سازمان صرفا مؤسسه      
پژوهشي و علمي خواهد بـود آـه فقـط وظيفـة            

رشناســي بــه پــشتيباني و ارائــه نظريــات آا
 .نمايندگان را خواهد داشت

در جزئيات نيز اشـکالات متعـددي بـر طـرح           
گيري کرده است که طـرح هرگونـه          وارد و نتيجه  

پيشنهاد براي حل اشكالات ساختاري در فرايند       
ــررات   ــوانين و مق ــع ق ــشنهاد و وض ــونيِ پي کن

 :مستلزم توجه به دو اصل زير است
ــيوة    . ١ ــصوص ش ــيح در خ ــام تنق ــع نظ وض
 گذاري قوانين و مقررات آينده  ونقان
 . حل مشكل در خصوص قوانين گذشته. ٢

 حل مناسب تدوين     دربارة قوانين آينده، راه   
قواعد شكلي و مـاهويِ وضـع، تفـسير و اجـراي            

تـوان بـا      قوانين است آـه در ايـن خـصوص مـي          
 ،بـيني آميـسيوني از نماينـدگان سـه قـوه            پيش

                                                           
  معاون امور حقوقي معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري ∗
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لـس  قواعد مربوط تدوين و جهـت تـصويب بـه مج          
در مورد قوانين و مقـررات قبلـي        . ارائه شود 

نيز با توجه به مشكلات قانوني و عملي تمرآـز          
اختيارات قـوا در سـازمان واحـد، لازم اسـت           
سازماندهي لازم در هر يك از سـه قـوه صـورت            

 .پذيرد
 

 آليات طرح
 ضرورت اصل تنقيح قوانين و مقررات) الف

ين اصل تنقيح قوانين و مقررات و تعيين قـوان        
ترديد ضرورت دارد و مـورد تأآيـد          معتبر،  بي  

اصـل تنقـيح هـم از حيـث         . گانه است     قواي سه 
رعايت حقوق مردم جهـت دسترسـي بـه قـوانين و            
مقررات معتـبر و آگـاهي از حقـوق و تكـاليف            
قانوني خود و هـم از حيـث شـفافيت و روشـن             
ــررات در     ــوانين و مق ــراي ق ــسير اج ــودن م ب

نظـر مجريـان و       تلافهاي مجري و رفـع اخ ـ       دستگاه
العـاده    هاي نظارتي و محاآم، اهميت فوق       دستگاه

خصوص در نظام حقوقي جمهـوري اسـلامي          دارد؛ به 
ايران آه بر مبناي حقوق نوشته شـكل گرفتـه          

وجود قوانين متروك، درج احكام يك موضوع       . است
در قوانين متعـدد و پراآنـده، تـدوين نـشدن           

 به نحوي آه    گذاري  قواعد تفسير در مراجع قانون    
مانع تفسيرهاي مختلف حـتي در مـورد يـك مـادة            
قانوني توسط مجريان و محـاآم در نقـاط مختلـف           
آشور گردد و در نتيجـه تحقـق نيـافتن مقاصـد            

هـاي    مقنن و نيز اجراي قانون بر اساس سليقه       
 بهـره   مختلف تفسيري و بالمآل بروز تبعـيض و بـي         

، هاي قانوني مـورد نظـر       ماندن عموم از حمايت     
هايي است آه گريبانگير نظام حقوقي        از واقعيت 

 .آشور شده است
 
 هاي تنقيح و  تجربة ساير آشورها  روش) ب

ــوانين و     روش- ــيح ق ــازماندهي تنق ــاي س ه
اصولا دو روش براي سازماندهي تنقيح      : مقررات

 :توان تصور آرد قوانين و مقررات مي
 ايجاد سازمان واحد متولي امر هـم بـراي           .١
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 . و هم براي مقرراتقوانين
ساماندهي فرايند پيشنهاد، وضع، اصلاح،     . ٢

تفسير و اجـراي قـوانين بـا تـدوين ضـوابط و             
قواعد مربوط، به نحوي آه هر سه قوه را تابع          

 .روش واحدي آند
در روش نخست تنقيح قوانين و مقـررات تـابع          
تصميمات يك اد اسـت آـه از ايـن جهـت آـه              

شـد، هـم مغـاير      زيرمجموعة هر يك از قـوا با      
قانون اساسي است و هم در مقام عمل اشـكالات          

 .متعددي را در پي دارد
آـه در سـازوآار دوم عامـل هـدايت            در حالي 

فرآيند تنقيح و اجراي قـوانين نـه يـك ـاد            
متولي بلكه ضوابط و قواعد شكلي و ماهوي است         
آه به عنوان مبناي اقدام همة مراجع در روند         

شود و هر يك از       عيت مي وضع قانون تا اجرا تب    
قواي مختلف و اجزاي آا به سهم خـود اجـراي           

 . دار است بخشي از اين قواعد و ضوابط را عهده
در طرح پيشنهادي، نماينـدگان محـترم گزينـة         

ــست  ــد  (نخ ــازمان واح ــاد س ــاب ) ايج را انتخ
 .اند آرده
 مطالعات تطبيقـي در     : تجربة ساير آشورها   -

دهد آه در هـيچ       ميهاي حقوقي مختلف نشان       نظام
يك از آشورها سازماني واحد وجود ندارد آـه         

دار تنقيح قوانين شـود و فراينـد وضـع،            عهده
اصلاح، تفسير، ابلاغ، انتشار و اجـراي قـانون         

ماننـد قـانون    (در متون يا قوانين سـاختاري       
و [Legislation Act  2001]  اسـتراليا  ٢٠٠١گذاري  قانون

 Guide] ر فرانـسه  گذاري آشو در راهنماي قانون
legislatique]         تعيين شده و وظايف و حدود صلاحيت هر 

يك از قـوا و اجـزاي آـا در ايـن فراينـد              
براي نمونه در   . طور مشخص تبيين گرديده است      به
 آشور استراليا آـه     "گذاري  قانون اصول قانون  "

مشتمل بر بيست فصل و داراي احكام و مقررات         
ح بـر اسـاس     بسيار مفصل اسـت فراينـد تنقـي       

بيني قواعد مـاهوي و شـكلي وضـع، تفـسير،             پيش
در اين قانون در بخش     . اجرا و لغو قانون است    

قوة مقننه از يك طرف شوراي پارلمـاني مقـرر          
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 قـانون در خـصوص انجـام اصـلاحات          ١١ـ٣در بخش   
ويرايشي قبـل از ابـلاغ ـايي قـوانين جديـد            
اختياراتي دارد و از سوي ديگر ضوابطي براي        

مقررات نيز بـه دسـت داده اسـت تـا در            وضع  
نتيجه، يك نظام به هم پيوسته و مكمل حقوقي         
را بدون دخـل و تـصرف بـراي وضـع و اعمـال              

هاي مورد نظر در اختيار هر يك از قوا           سياست
قرار دهد و آنچه اصـالت دارد بيـشتر قواعـد           
موضوعي و الگوهاي تنقيح اسـت تـا صـلاحيت و           

 .اقدامات ادي ويژه
 
م رعايــت نكــردن اصــول قــانون اساســي و عــد) ج

اختيارات  قانوني ساير قوا، نماينـدگان مجلـس و          
 ساير مراجع

در مقدمة طرح، تغيير قانون اساسي و انحـلال         
مجلس سنا علت ناآارآمدي قانون تشكيل سازمان       
تنقيح و تدوين قوانين و مقررات آـشور مـصوب          

قطع نظر  (بنابراين  .  اعلام شده است   ٢٩/١٢/١٣
اصولا مـتن جديـد و      ) صحت و سقم اين تصوير    از  

اي باشد آه با قـانون        جايگزين بايد به گونه   
اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصول ساختارهاي       
اساسي نظام حقوقي اين آشور سازگار باشد تا        
هم تصويب آن ممكن باشد و هم در عمل بتوانـد           

 .اهداف موردنظر را محقق سازد
هــت اختيــارات در طــرح پيــشنهادي از دو ج

ساير قوا، نمايندگان مجلس يا ساير مراجعِ وضع        
انـد، نخـست از حيـث         قاعده را ناديده گرفتـه    

آوري قـوانين و      اختيار پيـشنهاد، وضـع و جمـع       
مقررات و دوم از حيث اختيارات ساير قوا در         
زمينة تعـيين قـانون لازم الاجـرا بـه عنـوان            

 .مبناي اقدام
 
يـشنهاد و وضـع و      اختيارات ساير مراجع در پ    ) د
 آوري قوانين و مقررات جمع

 طرح، تنقيح قـوانين و مقـررات        ١٨در مادة   
آشور، آه هدف اصلي پيشنهاد است، به عنـوان         
وظيفة انحصاري سازمان پيـشنهادي اعـلام و در         
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اين زمينه همة اختيارات از مراجع ديگر سـلب         
 بــه ١و صــرفاً در تبــصرة مــادة (شــده اســت 

ده شده است آـه اعمـال       نمايندگان اطمينان دا  
وظايف سازمان نـافي اختيـارات آنـان نخواهـد          

 اين  ٣مادة  » ١«و از سوي ديگر در بند       ) بود
وظيفه به نحو حصري به يكي از طرق منـدرج در           

طـرق منـدرج در بنـد       . آن بند محدود شده است    
توان در سه محور عمدة زير خلاصه         يادشده را مي  

 :آرد
نـدي موضـوعي و     ب  آوري، تفكيك و طبقه     جمع. ١

تهيه و تنظيم فهرست موضوعي و تاريخي قوانين و         
 مقررات؛ 

، )مصوبات دولت و غيره   (در مورد مقررات    . ٢
آننـده    تشخيص و اعلام تعارضات به مرجع تصويب      

جهت رفع تعارض و نيز در مواردي آـه موضـوع           
مقررات منتفي شده است اعلام مراتب به مرجـع         

 ٤٥ظـرف   (ر  مربوط جهت لغو آن و مرجـع مـذآو        
التصويب   اقدام نكرد سازمان مصوبة مقدم    ) روز

اي را آه موضوع آن منتفي شده اسـت           يا مصوبه 
 ماده  ١ و تبصره    ١ـ٣ و   ١ـ٢بندهاي  (لغو آند   

 ؛)٣
در مورد قوانين، تدوين و تقديم طرح بـه         . ٣

هيئت رئيسة مجلس براي نسخ صريح قـوانيني آـه          
نـد  ب(موضوع آن منتفي يا نسخ ضمني شده اسـت          

 ).٣ مادة ١ـ٤
در حالي آه بدون ترديد اجراي هـيچ يـك از           

نظـر از     قطـع (سه روش فوق در سازمان تنقـيح        
مناقشة جدي علمي آه در مورد هر يك از ايـن           

خصوص منحصر دانستن تنقيح به آا        سه روش و به   
تواند مـانع اجـراي وظـايف و          نمي) وجود دارد 

جع گانه و ساير مرا     اختيارات قانوني قواي سه   
 :مربوط شود؛ چرا آه

بنـدي    آوري، تفكيـك و طبقـه       در مورد جمـع   ـ  
توان دستگاه مجري قـانون را        موضوعي قوانين نمي  

آنندة وظايف    آوري قوانين و مقررات تعيين      از جمع 
و تكاليف و اختيارات قانوني آن دستگاه منع        

 ١٣٨زيرا در حالي آه دولت به موجب اصـل        . آرد
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براي انجام وظـايف    قانون اساسي اختيار دارد     
ــيم   ــوانين و تنظـ ــراي قـ ــأمين اجـ اداري، تـ

نامه وضـع     نامه و آئين    هاي اداري تصويب    سازمان
توان دولـت و مجريـان را         آند به طريق اولي نمي    

آوري متوني آه اختيارات و وظايف آـا          از جمع 
 .آند، منع آرد را تعيين مي

 در مورد مقررات نيز لغو مـصوبات دولـت          ـ
در سـازمان   ) جـع وضـع مقـررات     يا ساير مرا  (

مجريـه و     هاي انحصاري قـوة       تنقيح، ناقض صلاحيت  
 قـانون   ٥٧موجب تـداخل قـوا و بـرخلاف اصـل           

تنها مواردي آه صـلاحيت انحـصاري       . اساسي است 
 ١٣٨ و ٨٥آنـد اصـول       مجريـه را محـدود مـي        قوة  

قانون اساسي است آه به موجب آا رئيس محـترم          
ي مصوباتي را آه    مجلس اختيار دارد توقف اجرا    

همچـنين  . ، اعلام آند  دهد  برخلاف قانون تشخيص مي   
 قانون اساسي هيئـت عمـومي       ١٧٠بر اساس اصل    

توانـد مـصوبات دولـتي        ديوان عدالت اداري مي   
خلاف قانون را ابطال نمايد ولي لغـو مـصوباتي          
آه برخلاف قانون نيست، آن هم در مرجعـي جـز           

 . استشده، مغاير قانون اساسي مراجع تعيين
اختيــار لغــو بــه در طــرح پيــشنهادي حــتي 

مصوبات براي سازمان نيز اآتفا نـشده و بـا          
 آن ظـاهراً اختيـار تعـيين        ١٨توجه به مـادة     

الاجرا از مرجع وضع نيز سـبب شـده           مصوبة لازم 
 قـانون    بـين  است آه اين امر نيز آشكارا خلاف      

 :اساسي است؛ زيرا
در مورد قوانين، از يك طرف بـا توجـه بـه            

 سـازمان    ايـن  صول قانون اساسـي بـا ايجـاد       ا
مندرج در اصول   (توان اختيار تقديم لايحه را        نمي
از قوة مجريه و قـوة      )  قانون اساسي  ١٥٨ و   ٧٤

سـلب آـرد و     ) در مورد لوايح قضائي   (قضائيه  
از طرف ديگر سلب حق نماينـدگان مجلـس شـوراي           

براي تصويب قـوانين و     » طرح«اسلامي در ارائة    
هـا    اسـتان از شـوراي عـالي      حـق   نيز سلب اين    

مجـاز  )  قـانون اساسـي    ١٠٢ و   ١٠١موضوع اصل   (
 .نيست

ــارآرد   ــداآثر آـ ــازمان حـ ــابراين سـ بنـ
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. و ارائة پيشنهاد خواهـد داشـت      » پشتيباني«
نيز سـازمان پيـشنهادي     » پشتيباني«در مورد   

زيـرا  . انحصاري داشته باشـد   آارآرد  تواند    نمي
ريافـت  از يك طرف نمايندگان در خودداري از د       

نظر آارشناسي و مشورت از ساير مؤسسات علمي        
و حقوقدانان تكليفي نخواهند داشت و ممكن است        
اصولا پيشنهادهاي سازمان را تصويب نكننـد و        
از طرف ديگر دولت، قوة قضائيه، شوراي عـالي         

ها و ساير مراجع نيز محدود به استظهار          استان
از نظر آارشناسي و مشورتي سـازمان نخواهنـد         

 .بود
 
 اختيارات قانوني ساير مراجع از حيث تعـيين         )هـ

 الاجرا قانون يا مقررات لازم
تعيين قـانون   » تنقيح قانون «اگر منظور از    

الاجـرا و معتـبر و نيـز تعـيين            يا مقررات لازم  
تكليف در موارد تعارض و تزاحم احكـام اسـت          

آنندگان محترم طرح نيز جز ايـن         آه نظر تدوين  (
 هر چند در طرح خـود تعريفـي         تواند باشد؛   نمي

ساير قـوا نيـز     ) اند  از تنقيح ارائه ننموده   
به موجب قانون اساسي و نظريات تفسيري شوراي        

هايي   نگهبان در اين زمينه اختيارات و صلاحيت      
بـا توجـه بـه      (دارند آه در طرح پيـشنهادي       

 :ناديده گرفته شده است)  آن١٨ و ٣، ١مواد 
انون بـراي    اختيار دادرسان در تفـسير ق ـ      -

موضوع ذيل اصـل هفتادوسـوم قـانون        (تميز حق   
تـرين مـواردي آـه        ــ طبعـاً از مهـم      ) اساسي

شوند موارد    دادرسان ناچار از تفسير قانون مي     
بموجب ذيـل   . تعارض و تزاحم احكام قوانين است     

توانـد بـه      قانون اساسي قاضي نمـي    ) ١٦٧(اصل  
بهانة سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قـوانين          

ون از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع         مد
 .ورزد
در ايجاد وحدت   » ديوان عالي آشور  « اختيار   -

 ) قانون اساسي١٦١موضوع اصل(روية قضائي 
ــاختن  - ــگ س ــور در هماهن ــيس جمه ــار رئ  اختي

 ) قانون اساسي١٣٤اصل (تصميمات وزرا 
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 اختيار دولت در رسيدگي به اخـتلاف نظـر          -
هاي دولـتي     ر دستگاه يا تداخل وظايف قانوني د    

 ) قانون اساسي١٣٤اصل (
ــين   - ــع آئ ــت در وض ــار دول ــه و   اختي نام

نامه براي تأمين اجراي قوانين و تنظـيم          تصويب
اصـل  (هاي اداري و انجام وظايف اداري         سازمان

 ) قانون اساسي١٣٨
» هـ ـ«و  » د«،  »ج«در مورد بندهاي مـذآور      

توجه به نظريات تفـسيري شـوراي نگهبـان بـه           
ــارة ــورخ ١٢٧٩/٢١/٨٠ شم ــه ١٨/٢/١٣٨٠  م  و ب

ــارة  ــورخ ٥٨٣/٢١/٧٦شم ــروري ١٠/٣/١٣٧٦  م  ض
 .است

 نظريه تفسيري شـوراي نگهبـان       ٢مطابق بند   
 :١٠/٣/١٣٧٦ مورخ ٥٨٣/٢١/٧٦به شمارة 

 تفسير از زمان بيـان ارادة مقـنن         :٢بند  «
بنـابراين در   . الاجرا است   در آليه موارد لازم   

سـت و مجريـان     مواردي آه مربوط بـه گذشـته ا       
انـد و آن را       برداشت ديگري از قانون داشـته     

اند تفـسير قـانون بـه         به مرحله اجرا گذاشته   
 .»يابد موارد مختومة مذآور تسري نمي

همچنين بر اساس نظرية اين شـورا بـه شمـارة           
 : ١٨/٢/١٣٨٠ مورخ ١٢٧٩/٢١/٨٠
ها   نامه  ها و تصويب    نامه  نسبت به ابطال آئين   «

كصدوهفتادم به خـودي خـود      ها اصل ي    و بخشنامه 
اقتضاي بيش از ابطال را نـدارد، لكـن چـون           

 رد خلاف شرع مستند به تشخيص فقهـا       ابطال موا 
و شوراي نگهبان است و از مصاديق اعمال اصل         

باشد، فلذا ابطـال از       چهارم قانون اساسي مي   
 .»زمان تصويب آا خواهد بود

 قانون جديد ديـوان عـدالت اداري        ٢٠مادة  
اثـر  «دارد     نيـز آـه مقـرر مـي        ٩/٣/٨٥مورخ  

ابطال مصوبات از زمان صدور رأي هيئت عمومي        
مبتني » ....است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع      

بر نظرية تفـسيري اخيرالـذآر شـوراي نگهبـان          
 .است

بيني اختيارات مذآور براي قوة قـضائيه         پيش
و قوة مجريـه مبنـاي عقلايـي و حقـوقي روشـني             
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ت و تميــز حــق و فــصل دارد؛ دادرســي و قــضاو
تـوان متوقـف بـر استفـسار از           خصومت را نمـي   

آـه    همچنـان . گذار و اعلام نظـر او نمـود         قانون
تواننـد بـه بهانـة        هاي اجرايي نيز نمي     دستگاه

تعــارض يــا تــزاحم قــوانين از اجــراي آــا  
خودداري آنند و اجراي قـانون را بـه اعـلام           

 .گذار معلق نمايند نظر قانون
مل نيز فراوانـي مـوارد رفـع        علاوه در ع    به

ابهام و تعارض و تزاحم قوانين و مقـررات بـه           
شده در طـرح      بيني  اي است آه با روش پيش       اندازه

ارائه پيشنهاد در هر مورد بـراي       (پيشنهادي  
 .قابل اجرا نيست) طرح در مجلس شوراي اسلامي

توضيح اينكـه فقـط در قـوة مجريـه مجموعـه            
اجـراي قـانون    هاي اجرايي در فرايند       دستگاه

روزانه با آثيري از اين گونه مـوارد مواجـه          
شوند و براي رفع اين مـوارد بـه يكـي از              مي

 :شود طرق زير عمل مي
گـيري در دسـتگاه مجـري قـانون يـا              تصميم -

هـاي مجـري و مـرتبط بـا           توافق ميان دسـتگاه   
اجــراي قــانون در برداشــت واحــد از احكــام 

 .شده قانون ياد
 حقـوقي و امـور مجلـس         استعلام از معاونت   -

 جمهور رئيس
نامـه در اجـراي       نامه يا تـصويب      وضع آئين  -

  قانون اساسي در هيئت وزيران١٣٨اصل 
 ١٣٤ها در اجـراي اصـل          حل اختلاف دستگاه   -

 قانون اساسي
 ارائة لايحـه بـه مجلـس شـوراي اسـلامي در             -

مواردي آه رفع ابهام يـا تعـارض يـا تـزاحم            
 .ون باشدمستلزم تفسير يا تغيير قان

تنها در مورد راهكارهـاي موضـوع بنـدهاي         
 و  ١٥٠به طور متوسط ماهانه     » د«و  » ج«،  »ب«

 پرونده در اين معاونـت مطـرح و         ١٨٠٠سالانه  
نـويس    به صدور نظريه يا گاهي بـه تهيـة پـيش          

 .شود مصوبة دولت منجر مي
آه تعداد آل قوانين مصوب مجلس شوراي         در حالي 

فقره بوده است آـه      ١٠٢اسلامي در سال گذشته     
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 . فقره از آن قانون تفسيري بوده است٤صرفاً 
 
 بندي نكات اساسي در آليات طرح جمع) و

ترتيب طرح پيشنهادي بـه جهـت رعايـت           بدين
نشدن اختيـارات قـانوني سـاير قـوا مغـاير           

اي آه بدون اصـلاح     قانون اساسي است؛ به گونه    
موارد مغاير با قـانون اساسـي، بـا ايـراد           

شود و در صـورت رفـع         هبان مواجه مي  شوراي نگ 
اي پژوهشي و علمي      ايرادات نيز سازمان مؤسسه   

 نقش پـشتيباني و ارائـة        خواهد بود آه صرفاً   
. نظر آارشناسي به نمايندگان را خواهد داشـت       

علاوه اگر بنـا باشـد سـازمان صـرفاً نقـش              به
هـايي آـه      آن هم با محـدوديت    (پشتيباني علمي   

توان اين وظيفـه را       يداشته باشد م  ) گفته شد 
هـاي مجلـس شـوراي اسـلامي يـا            به مرآز پژوهش  

اداره آل قوانين مجلس محول آـرد و نيـازي بـه            
ايجاد سازمان يا واحد سازماني جديـد نخواهـد         

گيري از مؤسسات علمي      بود؛ آما اينكه باب بهره    
هـاي دانـشگاهي آـشور        پژوهشي موجود و ظرفيت   

 .نيز همواره باز خواهد بود
اينكـه تـشكيل سـازمان واحـدي آـه          نتيجه  

گيري شود به دليل مغـايرت        جانشين مراجع تصميم  
با قانون اساسـي عمـلا ممكـن نيـست و مـصلحت             

اي وجود ندارد آه تصويب آن را در مجمع           ملزمه
تشخيص مصلحت نظام توجيه آند و به شرحي آـه          
آمد، گزينة دوم آه تجربة جهاني نيز مؤيد آن         

 لحـاظ سـازگاري بـا       است هم در عمل و هم بـه       
ساختارهاي اساسي نظام حقوقي ايـران تـرجيح        

 .خواهد داشت
 
 
 

 بررسي و نقد جزئيات طرح 
 
 ١ايرادات مادة .١

اي  به نحوي است آه وظيفـه      ١  نگارش مادة     -
آنـد    قانوني را به سازماني موجود واگذار مي      
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حال آنكه سازمان مورد نظر هنوز تشكيل نشده        
رح و با اسـتناد بـه       است و در صورت تصويب ط     

براين اساس ضرورت دارد آه     . شود  آن تشكيل مي  
نگارش اين ماده به نحوي  باشد آه مبين تشكيل          

 .سازمان مزبور باشد
تــصويب «براســاس ايــن مــاده از تــاريخ  -

دار تــدوين و تنقــيح  ســازمان عهــده» قــانون
 از تـاريخ     و ١٨شود و براساس مادة       قوانين مي 

 ســاير مراجــع در تــصويب قــانون، اختيــارات
تنقيح و تـدوين قـوانين از آـا سـلب و بـه              

آـه اولا     شـود؛ در حـالي      سازمان جديد منتقل مي   
تاريخ تصويب قانون با توجه به نظرية تفسيري        

 تـاريخي اسـت     ١٢/٤/٨٥ مورخ   ٠٦٥٠/٢١به شماره   
شـود و تأييـد       آه قانون در مجلـس تـصويب مـي        

يب شوراي نگهبان مدخليتي در تعيين تاريخ تـصو       
بيني تشكيل سازمان از تـاريخ        لذا پيش . ندارد

تصويب قانون اصولا ممكن نيست، چرا آه از يـك          
سو مصوبة مجلس قبل از تأييد شـوراي نگهبـان          

عنوان قانون قابل استناد نيست و اسـتماع          به
مذاآرات مجلس مجوز اجرا نخواهـد بـود و بايـد           
مراحل اظهار نظر شوراي نگهبـان طـي شـود و           

 از سـوي ديگـر        دولت واصل گـردد؛    قانون به 
بعــد از ابــلاغ قــانون بــه دولــت اجــراي آن 

بـه تـاريخ قبـل از ابـلاغ         ) تأسيس سـازمان  (
مقدور نيست زيرا زمـان گذشـته سـپري شـده،           

علاوه بر اين باتوجه بـه      . خارج از دسترس است   
اينكه تشكيل سـازمان جديـد عـلاوه بـر مجـوز            

جرايي قانوني جهت تأسيس مستلزم انجام امور ا      
از جملــه تعــيين و ايجــاد تــشكيلات اداري و    
ــساني   ــيروي ان ــه و ن ــأمين بودج ــتخدامي، ت اس
انتصاب مديران و ساير مقدمات است، لذا حكم        

يني شده از تاريخ تـصويب        به اجراي وظايف پيش   
 .قانون غيرمنطقي و غيرعملي است

يـني شـده اسـت آـه           پـيش  ١ در تبصرة مادة   -
تيارات نمايندگان  اعمال وظايف سازمان نافي اخ    

مجلس نيست آه با توجه بـه مقـررات فـصل دوم            
 بـه   ١طرح، محدودشـدن حكـم تبـصرةذيل مـاده          
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 مـبين    و اختيارات نمايندگان مجلس اشـكال دارد     
حــذف اختيــارات قــوة قــضائيه، شــوراي عــالي 

ها، هيئت وزيران و ساير مراجع قانوني         استان
يـا  ) صورت لايحه يا طرح     به(در زمينة پيشنهاد    

براين اساس حكم   . وضع مقررات تلقي خواهد شد    
، ٥٧اصول  (ماده با اصول متعدد قانون اساسي 

 .مخالف است) ١٥٨ و ١٣٨، ١٣٤، ١٢٧، ١٠٢
 در اين ماده شكل حقوقي سازمان از حيث          -

 تا  ٢موضوع مواد   (مؤسسه يا شرآت دولتي بودن      
مـشخص  ) ١/٦/٦٦ قانون محاسبات عمومي مـصوب       ٥

 ١٣٠توجـه بـه حكـم مـواد         نشده است آه بـا      
 قانون، الحاق   ٥٠قانون محاسبات عمومي و مادة      

موادي به قانون تنظيم بخشي از مقـررات مـالي          
 . موجب ابهام خواهد بود١٣٨٤دولت مصوب 

 وابستگي سازمان به مجلـس شـوراي اسـلامي          -
، ٩با توجه به مواد مختلف طرح مانند مـادة          (

ا ب ـ) ١٩ و مـادة     ١٥، مـادة    ١١تبصرة مـادة    
توجه به نقش اساسي و بعضاً منحصر قوة مجريـه          

شناسي قوانين و مقـررات       در وضع، اجرا و آسيب    
 : رسد؛ توضيح اينكه مناسب به نظر نمي

ــت دوره   ،اولا ــود در هف ــوابق موج ــسب س  ح
گذاري در مجلس شوراي اسـلامي، از حـدود           قانون
 فقره مصوبات اين مجلس، هفتاد درصـد در         ٢٢٦٠

درصد در قالب طرح بوده اسـت       قالب لايحه و سي     
اگر تعـداد   . گيرد  آه تحت عنوان قانون قرار مي     

 مصوبة شوراي انقلاب اسـلامي ايـران، در         ١٥٥٠
فاصلة دوساله پايان آار مجلس شـوراي ملـي و          
آغاز به آار مجلس شوراي اسلامي آه تمامـاً بـه           
شكل لايحة قانوني بوده، در ايـن محاسـبه لحـاظ           

اد و دو درصد  لايحه و       شود، عدد مذآور به هشت    
القاعـده    علي. يابد  هجده درصد  طرح، تغيير مي     

 فقـره   ٥٦٠٠تقريباً همين نـسبت درخـصوص حـدود         
مصوبات مجلس شوراي ملي و مجلس سنا نيز جـاري          

 .بوده است
ثانياً، پس از پيروزي انقـلاب اسـلامي، فقـط          
هيئــت وزيــران و نيــز شــوراي عــالي اداري و 

در قوة مجريه هستند،    شوراي اقتصاد آه هر دو      
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 .اند  مصوبه وضع نموده٣٠٠٠٠بيش از 
 است، اگر اين ميـزان در       گونه آه مشخص    همان

  به صـورت   آنار لوايح تقديمي دولت به مجلس آه      
قانون در آمده قرار گيرد، حدود نـود و هـشت           
درصد از قوانين و مقررات آشور بـا پيـشنهاد          
دولت يـا رأسـاً در هيئـت دولـت و شـوراهاي             

اين نسبت بدون   . اري دولت تصويب شده است    اقم
 در ساير شـوراهاي عـالي        وضع شده  لحاظ مصوبات 

-دولتي، همچون شوراي عالي آار، شوراي عالي محيط       
 . است شدهزيست و غيره محاسبه

 اآثـر قريـب بـه اتفـاق قـوانين و            ثالثاً،
هـا،     قوة مجريه اعم از وزارتخانه     توسطمقررات  
 بـه اجـرا در      هـاي دولـتي     هـا و شـرآت      سازمان

تـر و     تـر، سـريع     ها سهل   لذا اين حوزه  . آيد  مي
تر از هر حوزة ديگري به مـوارد ابهـام،            دقيق

اجمال، تعارض، نقض و هرگونه ايـراد اجرايـي         
 .شوند در قوانين و مقررات واقف مي

 
 ٢ايرادات مادة

مذآور در صدر   » هاي حكومتي   دستگاه« عبارت   -
 تعريـف مشخـصي در قـوانين موجـود           فاقد ماده
 .است
بـه هيئـت    » هـا   دستگاه« اولا اطلاق عبارت     -

عالي امنيت ملي، شـوراي عـالي       وزيران، شوراي   
انقلاب فرهنگي و امثال آن آه شخـصيت حقـوقي          

تـرين ـاد      ثانيـاً اصـلي   . ندارند درست نيست  
گذاري يعني مجلس شوراي اسـلامي در زمـرة           قانون

 ثالثـاً هيئـت عمـومي       .تمصاديق قيد نشده اس   
ديوان عالي آشور و ديوان عدالت اداري واضـع         

در «قانون نيست و حتي در قـوانين، آراء آـا           
نيز اعلام نگرديده، بلكـه بـراي       » حكم قانون 

الاتباع اعلام شـده      ها لازم   شعب ديوان و دادگاه   
 . است
 با توجه به موضـوع آن       ٢جايگاه درج مادة   -

كه در مـواد پايـاني      در فصل آليات نبوده، بل    
 .طرح بايد درج شود

 مـبني بـر الـزام       ٢ در مورد حكـم مـادة        -
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ها به ارسـال تمـام مـصوبات خـود بـه              دستگاه
سازمان نيز با توجه به اينكه اصولا مـصوبات         

شـود،    هاي متعدد ابـلاغ و ارسـال مـي          در نسخه 
 از آنجـا    ٢در ذيل مادة    » تمام مصوبات «عبارت  

شود   سخ مصوبه تلقي مي   آه به معني ارسال تمام ن     
يك نسخه از   «اشكال دارد و مناسب است عبارت       

 .جايگزين آن شود» تمام مصوبات
 

 ساير ايرادات فصل اول
فصل اول آه با عنوان آليات ناميـده شـده          

مـادة  (است صرفاً متضمن حكم به تشكيل سازمان      
لزوم ارسال يك نسخه از همة مـصوبات بـه          و) ١

كـه برخـي امـور       حال آن  .است) ٢مادة(سازمان
ات ديگر نيز وجود دارد آه بايد در فصل آلي ـ        

 از جملــه .آورده شــود و تعــيين تكليــف گــردد
مواردي آه نه در ايـن فـصل و نـه در سـاير              

اند   بيني نشده است عبارت     فصول و مواد طرح پيش    
 : از
بـا توجـه بـه      : »تنقـيح «تعريف اصـطلاح     -

دانـان درخـصوص      نظرهاي فراوان بين حقوق     اختلاف
فهوم تنقيح لازم است تعريف مشخصي از آن در         م

فصل آليات آورده شود؛ توضـيح آنكـه اصـطلاح          
آار رفته و لازم اسـت        تنقيح در موارد ذيل به    

با درج تعريف مـورد نظـر در قـسمت آليـات،            
 :حدود وظايف سازمان تبيين شود

الاجـرا و     تعيين قانون يـا مقـررة لازم      ) الف
 ؛جع وضعمعتبر در موارد تعارض توسط مر

الاجـرا توسـط      تعيين قانون يا مقررة لازم    ) ب
ماننـد قاضـي در مقـام       (ربـط     ساير مراجع ذي  

 و ديـوان عـالي آـشور        ٧٣تمييز حق موضوع اصـل    
 قانون اساسي هيئت عمـومي ديـوان        ١٦٤موضوع  

 و هيئت وزيـران     ١٧٠عدالت اداري موضوع اصل     
و مجريان قانون بر حسب نظريات تفسيري شـوراي         

 قـــانون ١٣٨ و ١٣٤، ١٢٧اصـــول نگهبـــان و 
 ؛اساسي

رفع موارد ابهام، اجمال و سـكوت قـانون         ) ج
يا مقرره توسط مرجع وضع و تعـيين تكليـف در           
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صـلاح ماننـد      مواد مذآور توسط ساير مراجع ذي     
 ؛ ) قانون اساسي١٦٧موضوع اصل (قضات 

شدن قوانين يـا مقـررات بـه          اعلام منتفي ) د
 شدن موضوع آا؛ جهت منتفي

 حذف قوانين و مقررات تكراري غيرضـروري        )هـ
 آه در عين حال با يكديگر تعارض ندارند؛

تعيين تكليف در مـورد تـزاحم قـوانين و          ) و
 .مقررات

توضيح اينكه عنوان طرح    : »تدوين« تعريف   -
تــدوين و تنقــيح قــوانين و «و نــام ســازمان 

است، لكن در مواد مختلـف طـرح        » مقررات آشور 
ين و مقررات وظيفة روشني     قوان» تدوين«درخصوص  

تحت اين عنوان بر عهدة سازمان گذاشته نـشده         
آار رفته است     و در مواردي آه آلمة تدوين به      

نظير تدوين شيوة نگارش، تدوين چارچوب علمي       (
آدام بـه     هيچ) تفسير و تدوين طرح جامع قوانين     

اگر . شود  معني تدوين قوانين و مقررات تلقي نمي      
- يعـني جمـع    Codificationادل  مع» تدوين«منظور از   

بندي موضوعي و آدگـذاري     آوري، تفكيك و طبقه   
هاي قوانين جامع     قوانين و مقررات و تهية مجموعه     

باشد اين امر با تدوين طرح قوانين جامع جهت         
تفـاوت  ) ٣ مادة   ٥موضوع بند   (ارائه به مجلس    

 .دارد
بـا توجـه بـه اينكـه        : »قـانون «تعريف   -

 عام و عرفي، مصوبات همـة       اصطلاح قانون در معني   
گـيرد و از    مراجع وضـع قاعـده را در بـر مـي          

قــانون اساســي و نظريــات شــوراي نگهبــان و 
هاي   مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام تا بخشنامه      

 لذا لازم اسـت قلمـرو       ،شود  اداري را شامل مي   
آـه    مفهومي اين اصطلاح روشن شود و در صـورتي        

 و مصوبات   منظور از قانون، قوانين عادي باشد     
مجمع تشخيص مصلحت نظام، شـوراي عـالي انقـلاب          
فرهنگي، شوراي عالي امنيت ملي و امثـالهم را         

روشني بيان شود تا اطـلاق آن از          در برنگيرد به  
حيث مغايرت با قانون اساسي ايـراد نداشـته         

 .باشد
آه در حال حاضر بيش از       دلازم است گفته شو   
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اسـي و   هشت مرجع وضع قاعده براساس قانون اس      
ساير قوانين موضـوعه در آـشور وجـود دارد و           
قانوني آه با هدف تنقيح قوانين و مقررات به         

آم تكليف اين مراجع متعـدد        رسد دست   تصويب مي 
را روشن آند و مانند سـاير قـوانين، مبـهم،           

 .هاي متفاوت نباشد مجمل و قابل برداشت
در احكـام و     :»هاي حكومتي   دستگاه«تعريف   -

به » هاي حكومتي   دستگاه«طرح اصطلاح   مواد مختلف   
آار رفته، ولي تعريف روشني از آن ارائه نشده         

 .است
توضيح اينكـه   : »نسخ صريح و ضمني   « تعريف   -

در تعريف نسخ صريح، حقوقدانان اخـتلاف نظـر         
دارند؛ برخي نسخ صريح را محدود به اعلام نسخ         

دانند و برخـي ديگـر        گذار مي   حكم توسط قانون  
ردي مثل تكرار عين حكم قبلـي در        معتقدند موا 

حكم جديد يا وضع حكم جديد براي عـين موضـوع           
بـا  . حكم قبلي نيز از موارد نسخ صريح اسـت        

توجه به آاربرد مكرر اين اصطلاح در طرح لازم         
 .است تعريف روشني از آن ارائه شود

توضيح اينكه در مـوارد     : »تعارض« تعريف   -
لاح تعارض  زيادي در قوانين يا روية قضائي اصط      

اي آه شامل تزاحم نيز     به معناي عام به گونه    
آار رفته اسـت و بـراي رفـع ابهـام             شود به   مي

 .موضوع بايد تبيين شود
 ٥مـذآور در بنـد       :»قوانين جامع « تعريف   -

 آه تـدوين آن از اختيـارات سـازمان          ٣مادة  
 اين گزارش   ١٠٤عنوان شده به شرحي آه در بند      

 .آمده است ابهام دارد
 
 ٣ادات مادة اير
 تنقيح قـوانين منحـصر      ٣ در بند يك مادة      -

گانة مندرج در اين بنـد شـده          هاي هفت   به راه 
 ٣آه بنا به شرح مـذآور در بنـد            است در حالي  

 .گزارش بر آن اشكال وارد است
بندي   آوري، تفكيك و طبقه     جمع «١-١ در بند    -

موضوعي قوانين و مقررات آشور و تهيه و تنظيم         
به عنـوان يكـي     » ي و تاريخي آا   فهرست موضوع 
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آـه    هاي تنقيح ذآر شده اسـت، در حـالي          از راه 
شود، بلكـه     اين قبيل اقدامات تنقيح محسوب نمي     

 .مقدمة لازم براي تنقيح قوانين و مقررات است
 ١٠٢ و٧٤ بــر خــلاف اصــول ١-٤ حكــم بنــد -

قانون اساسي است آـه ارائـة طـرح را بـراي            
دگان و شوراي عالي    تصويب در مجلس، صلاحيت نماين    

آه منظور،    در صورتي . ها مقرر نموده است     استان
پيشنهاد ارائة طرح بـه نماينـدگان اسـت آـه           

 و ايجـاد    اصلاح شـود  عبارت بايد به نحو مقتضي      
حـــق بـــراي ســـازمان جهـــت ارائـــه طـــرح 

به هيئت رئيـسه مجلـس      ) طور مستقيم   به(قانوني
 و  ٧٣،  ٧٤با اصول قانون اساسي از جمله اصول        

 . مغاير است٧١
 اعلام قوانين و مقررات مغاير      ١-٦ در بند    -

هاي آلي نظام به عنوان روش تنقيح ذآر          سياست
شده است، حال آنكه اين امر سنخيتي بـا عمـل           
حقوقي تنقيح ندارد، بلكـه از مـصاديق امـر          

توضيح آنكه نظارت بر قوانين و      . است» نظارت«
مقررات از حيث رعايت اصول قـانون اساسـي و          

در مـورد نظـارت     . ع با شوراي نگهبان است    شر
بر قـوانين نيـز از حيـث مغـاير نبـودن بـا              

هاي آلي نظام حسب روية شوراي نگهبـان          سياست
گونه موارد با ايراد ايـن شـورا مواجـه            اين
آه براسـاس مـصوبة مجمـع         شود؛ علاوه بر اين     مي

هاي   تشخيص مصلحت براي نظارت بر اجراي سياست      
نظـارت بـر    . يل شده است  ابلاغي آميسيوني تشك  

مصوبات دولت نيز از حيث مغـاير نبـودن بـا           
و هيئـت   ) ١٣٨اصـل   (قوانين بـا رياسـت مجلـس        

 . است) ١٧٠اصل (عمومي ديوان عدالت اداري 
 تهية شناسنامه براي قوانين و      ١-٧ در بند    -

عنوان روش تنقيح ذآـر شـده اسـت،           مقررات به 
د و  نقيحـي نـدار   حال آنكه اين امر ماهيـت ت      

 .نها مقدمة لازم براي تحقق امر تنقيح استت
 با توجـه بـه اصـول        ٣ مفاد تبصرة مادة     -

 درخصوص اختيار   ١٣٨قانون اساسي از جمله اصل      
هــا،  نامــه هيئــت وزيــران جهــت تــصويب آيــين 

» الـف «به شرح مندرج در قسمت      (ها    نامه  تصويب
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 .مشمول ايراد قانون اساسي است) اين گزارش
دو جهت اشكال دارد؛     از   ٣ مادة   ٢ تبصرة   -

تعريف » هاي دولتي و عمومي     دستگاه«اولا عبارت   
خاصي جهت تعيين مصاديق آن نـدارد و درخـصوص          

هـا ماننـد ادهـاي        شمول آن بر بعضي دسـتگاه     
هايي آه شمـول قـانون        انقلابي، مؤسسات و شرآت   

. بر آا مستلزم ذآر نـام اسـت، ابهـام دارد          
ي حكـومتي   هـا   ضمن آنكه اگر مـراد از دسـتگاه       

هاي زير نظر ولايت فقيه نيز باشد شمول          دستگاه
ا بايـد   ها و الزام آ ـ     قانون به اين دستگاه   

 همچنين مفاد تبصرة    .موآول به اذن ايشان باشد    
هاي اجرايي در     مزبور مبين سلب اختيار دستگاه    

تنقيح قوانين و مقررات مربوط به خود اسـت و          
رسـي  انـد صـرفاً بر    ها مكلـف شـده      اين دستگاه 

اوليه را انجام دهند و براي سـازمان ارسـال          
آنند و تابع نظر سازمان باشند، حـال آنكـه          
با توجه به اختيارات سـاير مراجـع در وضـع           
ــصويب   ــت در ت ــار دول ــه اختي ــررات از جمل مق

ها و اختيـار تفـسير و لغـو و اصـلاح              نامه  آيين
مصوبات خود، حذف اين اختيارات مغاير اصـول        

 .اسي است قانون اس١٣٨ و ٥٧
تـدوين چـارچوب علمـي      « عبارت   ٣ در بند    -

مفهـوم  » شيوة تفسير علمـي قـوانين و مقـررات        
 .روشن و مصاديق مشخصي ندارد

گونه آه گفته شد بخش        در آشورهاي ديگر همان   
مهمي از ايـن اصـول و قواعـد در قالـب يـك              

رسد و  قانون ساختاري به تصويب قوة مقننه مي      
آـه     مثال در حـالي    براي. آور دارد   جنبة الزام 

حقوقدانان در بحث تعارض عـام لاحـق بـا خـاص            
ــرف      ــد، ص ــدي دارن ــر ج ــتلاف نظ ــابق، اخ س

پــردازي در ســازمانِ پيــشنهادي، ايــن  نظريــه
ــي  ــع نم ــر را رف ــتلاف نظ ــت  اخ ــد و لازم اس آن

 .گيري آند گذار در اين خصوص تصميم قانون
نامـه نگـارش       تدوين شـيوة   ٤درخصوص بند    -
اساس چارچوب علمي نيز اولا     ها و لوايح بر     طرح

جهت طي مراحل قـانوني     «مشخص نيست منظور از     
چيـست و ثانيـاً اگـر       » هاي حكـومتي    در دستگاه 
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الرعايه بودن پيشنهادهاي سـازمان       منظور لازم 
باشد برخلاف اصول مختلف قانون اساسـي اسـت و          
اگر منظور جنبة ارشادي، علمـي و پيـشنهادي         

ند سوم فوق آمد    آن باشد همان ايرادي آه در ب      
 .در اين مورد هم وارد است

» قـانون جـامع   « عبـارت    ٣ مادة   ٥ در بند  -
اي نيست و اگر منظـور آـد        عبارت شناخته شده  

هاي موضـوعي باشـد صـرفاَ       گذاري و تهية مجموعه   
شيوة آدگذاري بايد به تـصويت مجلـس برسـد و           
آدگذاري نيازي به تصويب مجلس ندارد، و اگـر         

وط به يك حـوزه يـا تجمـع         بازنگري قوانين مرب  
قوانين پراآنده در يك قانون باشد شـرايط آن         

از سوي ديگر بـا توجـه بـه         . بايد تبيين شود  
اينكه مصوبات مجلس در قالب لوايح يا طرح به         

 قانون اساسـي    ٧٤رسند و مطابق اصل     تصويب مي 
 قـانون اساسـي     ١٠٢نمايندگان مجلس و طبق اصل      

ديم طرح به مجلس    ها مجاز به تق   شوراي عالي استان  
  .هستند، مغاير قانون اساسي است

بر اجـراي   » نظارت« اولا   ،٨ در مورد بند     -
قوانين خارج از حدود صـلاحيت سـازمان اسـت و           
هيچ سنخيتي با تنقيح قوانين ندارد؛ ثانياً با        

 قانون اساسـي و سـاير       ١٥٦ اصل ٣توجه به بند  
اصول آن درخصوص حق نظارت رئيس قوة قضائيه،        

شـوراي اسـلامي، رياسـت جمهـوري، ديـوان          مجلس  
عدالت اداري، نظـارت بـر اجـراي قـوانين از           
وظايف مجلس و رئيس قوة قضائيه و ساير مراجع         
مصرح در قانون اساسي بـوده و از ايـن جهـت            

 مزبور مغاير با اصـول قـانون اساسـي          ٨بند  
است؛ ثالثاً در مورد پيشنهاد اصلاحي نيز بـه         

اشكال  واجدبر آن   شرح مذآور در بندهاي فوق      
 .است
 بــا عنايــت بــه اهميــت ٩ در مــورد بنــد -

ويراستاري از يك طرف و تأثير نحوة ويراستاري        
بر متن قوانين، ضـرورت دارد حـدود اختيـارات          
سازمان در ويراستاري متن و دخـل و تـصرف آن           
مشخص شود و نيز تعـيين شـود آـه ويراسـتاري            

هـاي مجلـس بعـد از         مصوبات مجلس يـا آميـسيون     
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 .تصويب خواهد بود يا قبل از آن
 

 ٤مادة 
 ايجاد تكليـف بـراي نماينـدگان،        ٤در مادة   

ها، دولت و ساير مراجع جهت        شوراي عالي استان  
بـه  (استعلام از سازمان و تبعيت از نظـر آن          

بـا اختيـارات مراجـع      ) ٤شرح تبصرة يك مادة   
مذآور و اصل تفكيك قوا مغـاير اسـت، و هـر            

اي در    كليف بـه گونـه    چند ضمانت اجراي اين ت    
 و ذيل آن آمـده      ٢ذيل تبصرة يك و در تبصرة       

تا شائبة مخالفت با قانون اساسي رفـع شـود،          
ولي اولا اصــل الــزام و تكليــف قطــع نظــر از 
ضمانت اجراي آن مواجه با ايراد است، ثانياً        

 هيئت رئيسة مجلس مطلقاً مكلف بـه        ٢در تبصرة   
 . استاستعلام از سازمان شده آه محل اشكال

 
 ٧مادة 

اي تنظيم شده است      اين ماده ظاهراً به گونه    
. آه با وظايف روزنامة رسمي در تعارض نباشـد        

پايگـــاه «قطـــع نظـــر از اينكـــه اصـــطلاح 
به نحو مطلق آمده است آه احتمالا       » رساني  اطلاع

 بـوده و منظـور از       يمنظور پايگاه الكترونيك  
انتشار قوانين و مقـررات در پايگـاه مـذآور          

شار الكترونيكي آن است،صرف اعـلام اينكـه        انت
انتشار در اين پايگـاه در حكـم انتـشار در           

عـلاوه    آند؛ بـه    هاي رسمي است آفايت نمي      روزنامه
تكليف فروضي آه انتشار در پايگاه زودتر از        
انتــشار در روزنامــه رسمــي اســت يــا نــسخة  

هـاي    با نـسخه  ) مندرج در پايگاه  (الكترونيكي  
اختلاف داشـته   ) نامة رسمي منتشر در روز  (چاپي  

 .باشد روشن نشده است
 

  ٨مادة 
» ارآان«هاي تخصصي از      در اين ماده آميسيون   

آه رآن در شخص      سازمان تلقي شده است، در حالي     
حقوقي به معناي قسمتي از شخصيت حقـوقي اسـت          

گــيري و  دار يكــي از امــور تــصميم آــه عهــده
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بـراي  . ريزي، اجرا يـا نظـارت باشـد         برنامه
 در شرآت، مجمـع عمـومي، هيئـت مـديره،           مثال

بازرسي و حداآثر مدير عامل از ارآان شـرآت         
ها و ادارات و واحـدها        هستند و ساير مديريت   

 .آيند رآن به حساب نمي
 

 ٩مادة 
 با توجه به لزوم تعادل و       ٩در مورد مادة    

گـيري در سـازمان يادشـده         توازن قدرت تـصميم   
از قـوا   ضرورت دارد تعداد نمايندگان هر يـك        

به نحو مساوي باشد و بر اين اساس بنـدهاي د           
 ادغام شوند و صرفاً رئيس مجلـس        ٩و الف ماده    

رئيس مجلس به عنوان عضو شـوراي عـالي           يا نايب 
تعيين شود و همچنين معاون حقوقي و امـور مجلـس           

جمهور بعنوان متولي امر در قوة مجريه نيز          رئيس
 .بايد از اعضا شورا باشد
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  ١٠مادة 
گـذاري    سياست« اين ماده آه     ٤ و ٣ر بندهاي د

و نيـز   » براي شيوة تنقيح قـوانين و مقـررات       
گانه در مورد حسن اجراي       هماهنگي بين قواي سه   «

از وظايف شوراي عالي عنوان شـده       » اين قانون 
گذاري   است، با توجه به اينكه اصطلاحات سياست      

هاي ساير قواسـت و       و هماهنگي مرتبط با صلاحيت    
ال قلمرو مفهـومي روشـني نـدارد لازم         در عين ح  

است تعريف و تبيين شود تا اقدامات شـورا در          
هاي ساير قـوا      اين خصوص موجب اخلال در صلاحيت     

 .نباشد
 

 ١١مادة 
 در مـورد امكـان      ١١قسمت اخير تبصرة مادة     

انتخاب رئيس سازمان از ميان نمايندگان مجلـس        
 قانون اساسي و ممنوعيـت      ١٤١با توجه به اصل     

دي بيش از يك شغل اشكال دارد، مگر اينكه         تص
بنا بر اين بوده باشـد آـه سـازمان شخـصيت            
حقوقي مستقل نداشته باشد آه در ايـن صـورت          

  همچـنين،  بـر آن  » سـازمان «نيز اطـلاق عنـوان      
بيني وظايفي در مـورد همـاهنگي بـين قـواي             پيش
گانــه و عــضويت نماينــدگان ســه قــوه در   ســه
وجه به اصل تفكيـك     ترين رآن سازمان با ت      عالي

 . قوا محل اشكال خواهد بود
 

  ١٣مادة 
 به رئيس سـازمان اجـازه داده        ١٣در مادة   

شده است آه به تعداد لازم آارشناس اسـتخدام         
با فرض وجود شخصيت حقوقي براي سازمان       . آند

سالة    قانون برنامة پنج   ١٤٥اين امر با مادة     
مغـاير  ) هاي جديد   در محدوديت استخدام  (چهارم  

نامـة     آئـين  ٢٢٠است و لذا با توجه به مـادة         
 .داخلي مجلس محل اشكال است

 
 ١٥مادة 

روشن نـشده   » مشورت«در اين ماده اولا معني      
است و اين اصطلاح آيفيت اختيار طـرف مـشورت          
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گرفتـه    را در قبال پيشنهاد صورت    ) رئيس مجلس (
 مديريت  هآند؛ ثانياً نمايندگان سه قو      بيان نمي 

 ؛ ندارنـد  ١٥ر موضـوع مـادة      و نقشي در امـو    
 آـه امكـان اسـتفاده از        ١ثالثاً در تبـصرة     

آارشناسان بازنشسته را مقرر آـرده اسـت در         
شدن از حكم منـدرج در مـادة          صورتي آه مستثني  

 تنظـيم بخـشي      موادي به قانون    قانون الحاق  ٤١
 منظـور اسـت     ١٣٨٤از مقررات مالي دولت مصوب      

 .بايد تصريح شودمي
 

 ١٦مادة 
الاجرا شـدن قـوانين و        ين ماده آه لازم   حكم ا 

هـاي    مقررات موجد حق يا تكليف براي دسـتگاه       
 رسمـي يـا     در روزنامة دولتي، حتي بدون انتشار     

رساني سـازمان را مقـرر آـرده،          پايگاه اطلاع 
خلاف اصول حقوقي است، چون قـانون موجـد حـق           

توانـد متـضمن تكليـف        براي دستگاه دولتي مـي    
 لـذا اولا خـلاف اصـل        براي عموم مردم باشـد،    

لزوم اطلاع مردم از قوانين و قابليـت اجـراي          
قوانين پس از انتـشار عمـومي اسـت و ثانيـاً            

در جملـه ابهـام دارد و       » حداآثر«آاربرد لفظ   
» ...از پـنج روز   «بايد بـه جـاي آن عبـارت         

 .آار رود به
 

 ٢٠مادة 
با توجه به اينكه برخي مفاد طـرح متـضمن          

 ٢٠ ديگر است حكم مادة      نسخ بسياري از قوانين   
در اعلام نسخ قـانون تـشكيل سـازمان تنقـيح           

تواند به معناي نسخ نشدن       قوانين و مقررات مي   
ساير قوانين باشد آه اين حكـم مغـاير مفـاد           

ضمناً حكم مـاده متـضمن حـذف        . ديگر طرح است  
اختيارات اداره آل تنقيح قـوانين و مقـررات         

ونه آـه در    گ  آه همان   رياست جمهوري است، در حالي    
آمـد،  ) نقد آليات طرح  (قسمت الف اين گزارش     

سلب اختيار قوة مجريه در ايـن خـصوص مغـاير           
 .قانون اساسي است
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  بندي و راهكار پيشنهادي جمع
وضعيت فعلي محصول اشكالات ساختاري فراينـد       
پيشنهاد و وضع قوانين و مقررات اسـت آـه از           

د توان به موار    جملة اين اشكالات و ايرادات مي     
 :زير اشاره آرد

 تبيين نشدن ارتباط حقوقي بـين قـانونِ در          -
. دستِ تدوين با قوانين و مقررات مرتبط سـابق        

برخلاف روية تقنيني موفق بـسياري از آـشورها         
آه به هنگام پيشنهاد تصويب قوانين و مقررات        

  قـوانين و مقـررات مـرتبط اسـتخراج ،          جديد،
 يـا   شود آه با وضـع قـانون        ضميمه و تعيين مي   

مقررة جديد چه اثري به ترتيب بـراي قـوانين           
گـردد، در رويـة       يا مقررات قبلـي حـادث مـي       

گــذاري ايــران بــه جــاي اســتفاده از  قــانون
سازوآار نسخ صريح قـوانين بـا آوردن عبـارت          

، »شـود   آليه قوانين و مقررات مغاير لغو مـي       «
شـود آـه بـر        به اعلام گنگ نسخ ضمني اآتفا مي      

ممكن است به تعداد قضات و      اثر اين روية غلط     
ــا     ــار ي ــورد اعتب ــاظران در م ــان و ن مجري

اعتباري قوانين قبلي نظر قابل دفاع وجـود          بي
 .داشته باشد

 توجه نكردن بـه لـزوم انتظـام سـاختار           -
حقــوقي و قــانوني و در نتيجــه وضــع احكــام 

اي آه گاهي دو حكم يـك قـانون           متعارض بگونه 
ض بـا   يا حتي صدر و ذيـل يـك مـاده در تعـار            

 .يكديگر باشند
بـيني حكـم       وضع قوانين جديد با وجود پـيش       -

 .لازم در قوانين قبلي
 به عبارت ديگر بـا وجـود و اعتبـار يـك            

اطلاعـي يـا هـر دليـل          حكم، مقنن به دليل بي    
ديگر، مبادرت به وضع قانوني جديد بـا همـان          

نظمي و    آند و اين رويه به بي       موضوع و حكم مي   
 .شود تورم قوانين منجر مي

 وضع احكـام راجـع بـه موضـوع واحـد در             -
اي آه براي مثال، احكام       قوانين مختلف به گونه   

مالياتي در قوانين صنايع و معادن يا اراضـي         
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 .شود بيني مي آشاورزي و مشابه آن پيش
صلاح قـوانين راجـع بـه موضـوعات آـاملا           ا -

ماننـد قـانون    (متفاوت در قالب يـك قـانون        
مـالي دولـت، قـوانين      تنظيم بخـشي از مقـررات       

 ...)برنامه و
 رعايت نكردن ثبـات معنـاي اصـطلاحات در          -

ــاوت و   ــاريف متف ــة تع ــف و ارائ ــوانين مختل ق
 .متعارض از مفهوم واحد در قوانين متعدد

 خلق يا آـاربرد اصـطلاحات جديـد بـدون            -
بيان قلمـرو مفهـومي و تعريـف روشـن از آن            

 از تعـيين  » گـذاري   سياسـت «براي مثال اصطلاح    (
هاي آلي نظام در مجمع تشخيص تـا تعـيين            سياست
هاي مورد عمل هر مؤسـسه يـا شـرآت در             سياست

مجمع عمـومي يـا هيئـت امنـاي آن را در بـر              
 ).گيرد مي
اعـم  ( رعايت نكردن اصول نگارش قـانون         -

از آـــاربرد درســـت آلمـــات و اصـــطلاحات و 
 ....)ها و گذاري نشانه

رعايــت نكــردن ســاختار شــكلي واحــد در  -
تدوين قوانين و نبود الگـويي اسـتاندارد در         

 .اين خصوص
هاي قوانين     نبود نظام هماهنگ تدوين مجموعه     -

 .ها و رسميت دادن به اين گونه مجموعه
 تعدد مراجع وضع قاعده بدون تعيين دقيـق         -

آننـد از     نسبت ميان احكامي آه هر يك وضع مي       
 .مراتب قوانين حيث سلسله

اجراي قـوانين در     نقص سازوآار نظارت بر      -
ماننـد مقـررات مـصوب      (مورد بخشي از مقررات     

 .)هاي اداري شوراها و بخشنامه
 وضع قانون در مـوارد غيرضـروري و تبـيين           -

هـاي اجتمـاعي،      نشدن ارتباط قانون با ضرورت    
 .اقتصادي، سياسي و غيره

 وضع قانون در مواردي آه دولـت اختيـار          -
 مجلــس گــيري لازم را دارد و نيــازي بــه تــصميم

دادن بـه     شوراي اسلامي نيـست و نيـز اولويـت        
ــاي    ــه راهكاره ــسبت ب ــيني ن ــاي تقن راهكاره

 .غيرتقنيني
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براي حل مشكلات فوق طرح هرگونـه پيـشنهاد         
 بايد حاوي دو محور باشد؛

ــيوة    . ١ ــصوص ش ــيح در خ ــام تنق ــع نظ وض
 گذاري قوانين و مقررات آينده قانون

  حل مشكل در خصوص قوانين گذشته. ٢
حل مناسب تـدوين        رد قوانين آينده راه   در مو 

قواعد شكلي و مـاهوي وضـع، تفـسير و اجـراي            
تـوان بـا      قوانين است آـه در ايـن خـصوص مـي          

از نمايندگان سه قـوه     بيني آميسيوني مرآب      پيش
 را تدوين و جهت تصويب به مجلـس         قواعد مربوط 
در مورد قوانين و مقـررات قبلـي        . ارائه آرد 

 قانوني و عملي تجميـع      نيز با توجه به مشكلات    
اختيارات قـوا در سـازمان واحـد، لازم اسـت           
سازماندهي لازم در هر يك از سـه قـوه صـورت            

 .پذيرد


